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 چكيده
 هايگرفته، نقشبندي افعال بر اساس رفتار نحوي، معيار درجات شكلطبقه

آنها از مواردي  موضوعي، عناصر ادراكي و واژگاني و چارچوب معناشناختي
ةهاي مختلف مباحث متفاوتي را پيش كشيده است. مطالعاست كه در دوره

ةعلت/نتيجه يا رابط ةگرفته در افعال و بررسي رابطرخدادهاي فرعي جاي
ي ذكر شده نيز هاشيوه در كنار تبيين وجود يا عدم وجود همزمان ارتباط /اسلوب

 از كه بديعالدين منتجب ةالكتبه نوشتنظرات متعددي مطرح ساخته است. عتبه
هاي ترسل در قرن ششم هجري است، تمايزهاي سبكي خاصي را نشان نمونه

يافته با معيارهاي شناخته هاي معناشناختي شكلچارچوبدهد كه گاه در قالب مي
ً گنجد.تعاريف واژگاني و اصطلاحي، نمي شده و در اين كتاب افعال ضرورتا

و گروهي از افعال با ساخت  گيرندهاي معناشناختي ثابتي را در بر نميچارچوب
به كه آيد هايي ميربطي كه نيازي به عامل يا كارگزار ندارد، در معني ساخت

نشان  اسلوب و شيوه را  ةشود و جداي از آنكه رابطفاعلي ارجاع داده مي
كند؛ اين تمايزها چنانكه گلدبرگ مي علي را نيز تبيين ةن رابطدهد، همزمامي

ي هاكند حاصل محدويت واحد فرهنگي نيست و به سبك و گزينشمي مطرح
 خاص منتجب الدين بديع ارتباط دارد.
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  مقدمه
هاي معناشناختي رفتارهاي نحوي و معنايي در افعال عتبه الكتبه چارچوب ةبا مطالع

ي قابل توجه هامنتجب الدين بديع از نمونه ةالكتبه نوشتعتبه شود.مي متفاوتي مشاهده

ي هامستقل از نامه ةترسل و مكاتيب قرن ششم هجري است.اين كتاب نخستين مجموع

ه سلطانيه و سي و يك سي و س صت و چهار نامه؛ديواني و اخواني زبان فارسي و شامل ش

بيشتر از مشتقات  ةالكتبه به نثر فني يعني استفادي سبكي عتبههاويژگي است. اخوانيه

درك چارچوب  نزديك است. مترادفات مكرر، اطناب در كلام و... نامأنوس عربي،

ني و هاي واژگامعناشناختي بيش از هر چيز رويكرد درك و توصيف معني موضوع

در  آنها هاي ذاتيچندان بر تفاوتكلمات ي ايمعن يهاتفاوت .هاي دستوري استمحدوديت

معناشناختي است كه  ةكنش و واكنش در ضمن حوز ةيك حوزه متكي نيست و بيشتر نتيج

در يك زبان براي درك معاني كلمات بايد  شود.ادراكي به ذهن متبادر مي ةاز كلمه و حوز

اي هاي معناشناختي آگاه بود كه پس زمينه و انگيزهكي و چهارچوباز ساختارهاي ادرا

 و سبكي تمايزهاي ساختاريد.كننبراي حضور خود در زبان و كاربرد در گفتمان فراهم مي

 ي اسلوب/شيوه و علت/نتيجههاي شناختي و رابطههاعتبه الكتبه و بررسي چارچوب

منتجب هاي نوشتاري گيري تفاوتكلش تواند عاملي در جهت شناخت عيني تر كيفيتمي

  الدين بديع باشد.

برگ تنها محدوديت موجود در چارچوب معنايي را محدوديت واحد فرهنگي گلد

هايي الكتبه ذكر خواهد شد با تفاوتهايي كه از عتبهكند اما در تحليل نمونهعنوان مي

بنابراين  .شوندهاي فرهنگي محسوب نمياز نوع محدويت مواجه خواهيم شد كه صرفاً

افعال گاهي با  كنند،هايي را به نوع علت/نتيجه و اسلوب تقسيم ميبرخلاف كساني كه فعل

توانند نتيجه، علت و هاي مختلف و متناسب با نياز ميهاي مختلف در بافتپذيرش صورت

 هايكه درجات افعال عموماً به ساختار محدوديت درحالي اسلوب و غيره را نمايش دهند.

گيرد  هاي انتزاعي خاص متناسب با موضوع شكل مييابد، چارچوبموضوع ارتباط مي

  اند.تر چارچوب معناشناختي متفاوتي داشتهبه رخدادهايي اختصاص دارد كه پيش كه
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  مطالعات نظري
 (فيلمور گيردهاي اظهار معناشناختي متنوعي شكل ميمعني افعال از چارچوب

)Fillmore( ،ها رويكرد مفيدي براي كلمات در قالب چارچوب تعريف )١٩٧٧

به زعم فيلمور  )١٩٩٦ ،Petruck (پتراك شود.شناختي محسوب ميهاي زبانبنديطبقه

كه خود از باورها،  شناختي مفاهيم ادراكي استتوضيح زبان ةاصطلاح چارچوب،به منزل

،  Fillmore & Atkins ن(فيلمور و آكتي هاي بافتي متفاوت متأثر است.درك و فهم و تجربه

بر اين اساس فعل با كمينه محتواي بدون واحد فكري يا معني پايه بدون معاني ) ١٩٩٢

شود كه يك واحد فرهنگي خاصي ثانوي اضافه شده، شامل رخدادهاي پيچيده و مركبي مي

هاي متفاوتي ف و در آثار نويسندگان، صورتلهاي مختسازد.اين وجه در دورهرا مي

 ةگيرد كه پس زميناي از چارچوب معناشناختي شكل ميرد؛ چنانكه وجوه عمدهپذيمي

  كند.سازدو هر يك را از ديگري متمايز ميها را ميچارچوب

منسجم را  "چارچوب معنايي"تشكيل يك  )٢٠١٠(گلدبرگ، Goldberg آدل گلدبرگ

تواند دارد. فعل ميداند كه فعل بر آن دلالت مي تنها محدوديت حاكم بر تركيب رخدادهايي

 ةتواند بر شيوبر زير رخدادهايي دلالت كند كه فاقد ارتباط علي با يكديگر هستند يا مي

عمل دلالت كند.اما در هر حال بايد چارچوب معنايي مشخص و جا  ةانجام فعل و بر نتيج

فقط يك يا چند متغير يك مفهوم رسد براي القاي اي را تشكيل دهد.به نظر ميافتاده

معني آن هاي بسياري براي انتقال واژگاني محدود تعريف شده باشد، اما در حقيقت گاه فعل

شود.گلدبرگ براي تبيين موضوع به نوعي از افعال كه به هر نحوي به دور كردن يافت مي

هايي از نوع: كند؛ مثل نمونهفردي از يك موقعيت يا مكان دلالت دارد، اشاره مي

(انفصال  كردنكردن، منفصلكردن، راندن، دور كردن، عزلن، اخراجكردكردن، مرخصروانه

كردن، در ليست كردن، تحريمكردن، منتقلكردن، بازخريد كردن، تعليقاز خدمت)، بازنشسته

  كردن و ...كردن، پرتابكردن، نفي بلد كردن، شوتسياه وارد كردن، معاف كردن، تبعيد

برخي دلالت بر آن كند اما مي ك مفهوم بنيادي اشارهاين افعال هرچند در بطن كلام به ي

دارد كه فرد مرتكب خلافي شده و از حكمي سرپيچي كرده است؛ در عين حال برخي 

چنانكه  حاكي از تغيير مكان يا محل كار فردي و يا اتمام زمان خدمت است.

كردن، نفصلكردن، مرود اما اخراجكردن، هنگام اتمام زمان خدمت به كار ميبازنشسته
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كردن و مواردي از اين دست بدون اتمام قرار قانوني و به احتمال بسيار در كردن، تعليقعزل

المللي با يك سياسي و بين ةكردن در مقابلد. تحريمدهمي صورت وقوع تخلفي نيز رخ

كه نفي بلد كردن يا تبعيد  گيرد.در صورتياي از يك جامعه صورت ميجامعه و يا نماينده

المللي نيست و با دن هرچند يك حكم سياسي است اما همواره يك تصميم بينكر

كردن كه فرد به دلايل خاص از يك مكان به مكان كردن يا پرتابهايي مثل؛ شوتموقعيت

هاي ديگر منتقل شود، كاملاً متفاوت ديگري و يا از يك كار به كاري در موقعيت

عمومي است كه در مواردي مثل؛ اخراج از  است.برعكس موارد بالا، اخراج يك موقعيت

كه حكم تبعيد فقط در يك  شود. در صورتيمدرسه، كلاس، جلسه و محل كار استفاده مي

  شود.موقعيت خاص و براي يك فرد سياسي صادر مي

هايي مثل؛ از ساخت "واگذار كردن يا اعطاي مسئوليتي" انتقالبراي  بديعالدين منتجب

علم و عفت ديانت كسي كردن، زمام اختيار به  ةكردن، در عهد در تصرف و تدبير كسي

بزرگ بر ذمت كسي كردن، به اهتمام كسي منوط  ةكسي دادن، در گردن كسي كردن، عهد

كردن، به اهتمام كسي مفوض كردن، به اهتمام كسي فرمودن، بر كسي مسلم و مقرر 

(كه در عين  د. كار به كسي سپردنكنگردانيدن، بتدبير كسي موكول گرداندن و ... استفاده مي

حال سپردن در مواردي به معني طي كردن نيز آمده است) ساخت ديگري است كه اين معنا 

هاي به در بافت جمله هاي ياد شدهكند. هر يك از ساخترا در چارچوب متفاوتي بيان مي

كند يا مي جايگاه كسي است كه فردي را به سمتي منصوب ةدهندكار رفته به تناسب نشان

  شود.فردي كه به سمتي منصوب مي

هاي مشتركي با توجه به موارد ذكر شده آشكار است كه در اين نوع از افعال ويژگي

اي خود با ديگر افعال تفاوت هاي پس زمينهوجود دارد اما هر يك در جزئيات چارچوب

افعالي كه  ةهم دارند.يك راه و روش ديدن ارتباط ميان اين گروه از افعال آن است كه

هاي منحصر به دهند در كنار هم قرار دهيم و تفاوتموقعيت اساسي مشابهي را شكل مي

هر يك را به دست آوريم. بر اين  ةهاي پس زمينفرد خاص آنها از نظر تفاوت چارچوب

زمينه) تمايزهايي (چارچوب پس آنها ةاساس ميان صورت كلمه و معاني آشكار نشد

شود و چارچوب پس ديد لنگكر معني آشكار چيزي است كه بيان مي شود.ازمشاهده مي

بر  "قطر"شود.به عنوان نمونه، وجه آشكار فرض آن تلقي ميآشكار نشده، پيش ةزمين
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قطر به  ةآن وجود دايره است؛ معني كلم ةزمينشود كه چارچوب پسخطي اطلاق مي

عبور كند پس آن خط معني  كند كه در آن خطي از مركز يك دايرهچارچوبي دلالت مي

مشترك و وجه  ةزمينهايي هستند كه پسآن است.واژه ةآشكار و دايره معني آشكار نشد

آموز، كتاب و كتابخانه،موجر و مستأجر و ... كه آشكار متفاوتي دارند مثل؛ معلم و دانش

 ،١٩٨٢(فيلمور،  .دهندهر يك وجوه متفاوتي از يك چارچوب معنايي مشترك را نشان مي

باشند يكساني نمي ةاز حوز ،هيچ يك زمينه و معنيآيد كه پسگاه مواردي پيش مي )١٩٩٢

خدمت به معني حضور، تعظيم و عرض  ةولي فرم و شكل كلمه يكسان است چنانكه واژ

ادب، هديه و نامه استفاده شود يا شوخ در معاني چرك، بي پروا، گستاخ و بذله گو به كار 

  رود.

بر ي عتبه الكتبه هاكه آيا در مفهوم فعلآن است  هاي ذكر شده سوالبر اساس نمونه

يا آنكه پيچيدگي و شود مي ديدههايي محدوديتآنها چارچوب معناشناختي اساس 

به عامل  با تركيب زيررخدادهاي فرعي محدود شده، بايداين افعال هاي دروني معني تنوع

هاي مختلف از جمله نسبت عي به نسبتآيا تفاوت زيررخدادهاي فر نسبت يابد؟ ديگري

  شود؟بيني آشكار ميورت قابل پيشعلت، نتيجه و اسلوب به ص ةرابط

  

  پژوهش پيشينه
اسلوب تقسيم  نتيجه، علت و ةهاي معناشناختي را بر اساس رابطشناسان چارچوبزبان

ادهاي فرعي افعال با زيررخد ةهاي معنايي، رابطكنند و با استناد به محدوديت چارچوبمي

هر چارچوب معناشناختي به صورت بالقوه  كنند.بندي ميآنها را بر اساس اين روابط دسته

وجود معناي واژگاني واحد نيست. اين امر ضرورتا دليلي بر يك برچسب واژگاني دارد اما 

تواند شامل دو يا چند زير رخداد باشد كه چارچوب معنايي يك فعل  در آن واحد نمي

بر اين اساس دو زير رخداد كه به  )١٩٧٧(فيلمور،  رتبط به هم نداشته باشند.چارچوب م

ميان چارچوب  ةشوند .بنابراين رابطهم ارتباط نداشته باشند در يك ساخت جمع نمي

هنگامي كه معنايي و زير رخداد يا از نوع علت، نتيجه است يا از نوع اسلوب و شيوه.

دهد، رخداد فعل و خدادهاي متمايزي را فرم ميمحدوديت ساختاري فعل و موضوع آن، ر
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گيرد.هرچند اغلب در  يك ارتباط علي قرار مي آن يافته با ساختار موضوعيرويداد شكل

 افتد.اتفاق مينيز ها گاه ديگر انواع ارتباط

 هاي معناشناختي است.هايي در چارچوبكرافت از كساني است كه قائل به محدويت

ها از ديد او فعل ، هانز بوآس)٢٠٠٤، نيز رك.William Croft، Hans Boas (ويليام كرافت

علي به زير رخدادهاي فرعي  ةفقط تخصيص رخدادهاي ساده يا مركبي است كه با رابط

هاي وجه بارز كلمه باشند خواه از وجه خواه آن رخدادها از ويژگي ؛ارتباط يافته است

 علت و معلولي ةوب معنايي يك فعل با رابطچارچشود مي گفته باشند.از طرفي  آنپنهان 

 )١٩٧٦، Talmy (تالمي اختصاص يابد.نيز به يك زير رخداد فرعي غير مرتبط تواند نمي

اسلوب  ةكند كه چارچوب معنايي آنها با زير رخداد خود رابطاز افعالي صحبت مي تالمي

زدن، مثل؛ قدم .افعالييابدكند و نيز افعالي كه به تغيير مكان اختصاص ميرا آشكار مي

حركت اشاره دارد. افعالي مثل؛ سربالارفتن،  ةدويدن، قدم آهسته رفتن و... به اسلوب و شيو

سرازير شدن، فرا رفتن، فرود آمدن، صعود كردن و ... عموماً جهت حركت را نشان 

هم سرعت و هم  ،دهد.هرچند تعميم يك حكم دور از انتظار نيست، افعالي هم اسلوبمي

هاي از ديوار بالا رفتن، از د مثل؛ در شيب تند افتادن. مثالندههت حركت را نشان ميج

كوه بالا رفتن، از پله بالا رفتن، از نردبان بالا رفتن و مانند اينها با وجه اسلوب و تغيير 

نيز  ديگري يمجاز ةتوانند در  اصطلاحات عمدمكان و موقعيت در ارتباط هستند كه مي

شدن رود، ترقي و افراشتهدر صورتي كه صعود براي كوه و هواپيما به كار ميجاي گيرند. 

هاي معناشناختي يكسان با افعال پيش، برخوردار هستند به ترتيب كه هر دو از چارچوب

 ود.شمياستفاده پيشرفت و پرچم  ةفقط براي درج

ه ساختار دانند؛ افعال اسلوب كافعال را شامل دو نوع مي لوين و رپوپورت هواو

(لوين،  اي دارند.رويدادي ساده دارند و افعال نتيجه كه ساختار رخدادي پيچيده

جان بي ورز و  )١٩٩١ Levin; Rappaport & Levin لوين و رپو پورت هواو ;٢٠٠٦،٢٠١١

كنتزبراساس نظرات و مطالعات پيشين معتقد هستند بر تقسيم رپوپورت هواو و لوين بايد 

 باشنداسلوب و نتيجه مي ةه شود يعني؛ افعالي كه همزمان داراي رابطسومي نيز اضاف ةشاخ

  .)٢٠١٢، Beavers & Koontz-Garboden (جان بي ورز  و كنتز
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ضرورتي ندارد كه زير رخدادهاي درون هر چارچوب معنايي "گلدبرگ نيز معتقد است 

عمل را بيان  ةعلت يا اسلوب داشته باشند، گاهي هم اسلوب و هم علت/نتيج ةبا هم رابط

آشنا  ةاي تلفيق يابند كه وضعيت يا تجرب.در هر صورتي زير رخدادها بايد به گونه"كنندمي

با وجود مباحث بسياري كه ذكر شد و همانندي را بيان كنند تا يك واحد فرهنگي بسازند.

ي مطرح شده، در متون هاي معنايي و رابطههاچارچوب ةنظري و تحليلي در زمين ةمطالع

علت و /ي نتيجههارابطه در ادامه به تبيين دبيات فارسي و به ويژه عتبه الكتبه يافت نشد.ا

اسلوب در چارچوب معناشناختي پرداخته خواهد شد. تلاش بر آن خواهد بود كه با  ةرابط

هاي معنايي متفاوت گيري و چارچوبشكل ةالكتبه نحويي از افعال عتبههاتوجه به نمونه

  مشخص شود.متن اين  حاكم بر

  

  بحث و بررسي
حالت انجام كار باشند شامل افعالي مثل؛بسود،  ةكنندالكتبه افعالي كه بياندر عتبه

هايي مثل؛گريخت، كوفت، سوخت، شود. فعلبشوليد،جهيد، دوانيد، گراييد، طلبيد،... مي

با هر  –ها عمل هستند. هرچند معاني واژه ةنتيج ةكنندبيان سرشت، ستاند،جست، ترسيد،...

زبان تبيين  ةشدها و قراردادهاي تعريففرضبر اساس پيش -رابطه و زير رخداد فرعي

هاي قراردادي تعريف شده و ثابتي وجود ندارد. شوند، با وجود اين همواره چارچوبمي

هاي معنايي شكل گرفته به طور قابل توجهي نسبي هستند و از يك بنابراين چارچوب

ديگر متفاوت است.گاه خلأهاي واژگاني  ةگر و از يك نويسنده به نويسنددي ةدوره به دور

هاي واژگاني دارد. از آنجايي كه هر زباني هاي دايرهوجود دارد كه نشان از محدوديت

خلأهاي واژگاني منحصر به خود را دارد،دنياي متن نويسندگان نيز از چنين خلأهايي 

هاي متفاوت اين نوع از خلأها را به ني و ساختهاي واژگاخالي نيست اما برخي با تنوع

سازند هاي منحصر به فرد واحدهاي متفاوت و متنوعي ميرسانند و با خلاقيتحداقل مي

دهد. نويسندگاني كه جداي از كل زبان، واحدهاي فرهنگي نويسنده را متمايزنشان مي

اي ي معنايي گستردههاتوانند چارچوبهستند كه با تمايزهاي سبكي منحصر به خود مي

هاي الدين از كساني است كه دست به تجربهبراي يك واژه بسازند. در اين راستا منتجب

هايي كه داراي زير رخداد اسلوب هستند، الكتبه جداي از فعلزند. در عتبهمتفاوتي مي
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 هايي كهد. جملهدهمي نيز نشانعمل را  ةاسلوب و شيو ةهايي وجود دارد كه رابطجمله

شوند هاي وصفي با فعل ربطي ساخته مياسلوب را آشكارتر سازد اغلب از ساخت ةرابط

رد.در فعل داعمل باشد، جاي ن ةعلت و نتيج ةكه در آنها عمل و كنشي كه حاصل رابط

يابد، بلكه حالتي به كسي يا چيزي نسبت داده ربطي فاعل و كنش نيست كه نمود مي

در ، فعل ربطي از فعل تام يا برعكس وجود ندارد شود.از آنجايي كه امكان ساختمي

رخدادي غير مرتبط و جدا از هم هستند و اين دو رابطه  ةحقيقت وصف و كنش داراي رابط

گيرد.چنين حكمي در ساخت شود يا به عبارتي از يك واحد شكل نمياز هم ساخته نمي

اسلوب را با فعل  ةي رابطهايالكتبه مصداق ندارد. نويسنده در جملهبرخي از افعال عتبه

نتيجه و علي  ةاما در عين حال همين ساخت را با رابط"ارزاني شد  "سازد مثل؛ ربطي مي

. "ارزاني فرمود، ارزاني داشت، ارزاني كرد "مثل؛  دهد.هاي ديگري نيز جاي ميدر صورت

  مشهود است:نيززير  ةاين شيوه در جمل

هان شهريار و پادشاهست فرزند و صنيعه و هر شهريار و كشوردار كه درهفت كشور ج-

خدمت ما را ملتزم و منهاج طاعت ما را منتهج و  ةماست و قاعد ةبركشيده و درم خريد

 ؛)٩(صبعبوديت ما مفتخر و مبتهج 

منتهج(است)، مفتخر(است)  خدمت ما را ملتزم(است)، ةقاعد بالا: هر شهريار... ةدر جمل

دهد، برخلاف اسلوب را نشان مي ةبطي دارد و رابطو مبتهج(است)،در عين آنكه ساخت ر

سازد علت و نتيجه را تبيين مي ةهايي رابطشده براي چنين ساختچارچوب معنايي تعريف

- كندانتهاج مي-كنديابد و به ترتيب در معني التزام ميو افعال،  معني متفاوت از ساخت مي

  شود.كند، استفاده ميكند و ابتهاج ميافتخار مي

بر اين اساس  ساخت گروهي از افعال كه به كارگزار و عامل فعل  نيازي ندارد، با 

 ةدر اين واحدهاي زباني رابط دهد.مي حضور كارگزار و عامل، مسبب كنش را نشان

 موجود ميان ساخت و معناي آن هر چند از هنجارهاي موجود شناخته شده،  فاصله

و با برداشت  اندي زباني كه پيش تر تعريف شدههاگيرد اما خود با استفاده از ظرفيتمي

  شود.مي ، ساختههاسبكي از آن ظرفيت

هاي سبك فردي نويسنده است و به كار بستن نظام خاصي كه از اختيارات و ويژگي

استفاده از الگوهاي متفاوت در ساخت نحوي متمايز به اختصاصات خاص سبك نويسنده 
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دادن صفتي است كه هايي نسبتشده براي چنين جملهفبستگي دارد.چارچوب معنايي تعري

به علت كنشي نبودن ساختار، نيازي به كارگزار ندارد اما در تناسب با بافتي كه فعل در آن 

گيرد كه جمله از اسنادي به كنشي واقع شده است چارچوب معناشناختي جديدي شكل مي

  پذيرد.تغيير وضعيت داده و در معني، فاعل مي

  : ةدر جمل

سلف صدق  ةهمانا دو سال باشد تا اين حاكم مجدالدين مباشر اين كارست و قاعد ...-

  ) ٩٧(ص  خويش را ملتزم.

، به اين معني است كه "سلف صدق خويش را ملتزم (است) ةمجدالدين...قاعد. .."

و  "واثق باشد"زير نيز  ةكند. چنانكه در جملسلف خويش را التزام مي ةمجدالدين قاعد

  در اصل به معني وثوق كند( اطمينان كند) و استظهار كند، است: "(باشد) تظهرمس"

كرامتها و عنايتها  ةعواطف واثق باشد و به هم ةالدين از مجلس ما بهمبايد كه معين-

   )٦٣(ص مستظهر 

كرده و سراء هرگز از ذكر مناقب و فضايل آن خداوند فارغ نبودم و تنسم اخبار مي ...-

؛ اثر بودست كه )١٢٢(ص آمدست بر دل و جان اثر بودستل را كه شنوده ميو ضراء احوا

هاي زير نيز همين معني را نشان در اينجا به معني؛اثر داشته، به كار رفته است در جمله

  دهد:مي

هرچند منصب شغل عرض در ديوان كه در اهتمام نايب اوست هم برين قرار خواهد 

و غيبت او را بر خاطر اثري است مصلحت حشم آن طرف نمايد بود حالي را ازو خالي مي

  )٧٢(و رعاياء آن ولايت را ترجيح نهاديم.

  )١٤٨( هرچند با تشاهد قلوب و تداني ضماير تباعد اجسام را اثري نباشد

ام كه آن بخط خويش امامي دانسته امكنم و نوشتها فرستادهبا آنكه در ناتواني جهدي مي

  )١٥٨( را بس اثري نتواند بود

ها را ي معناشناختي و رفتار نحوي فعلهافعل انگليسي، ارتباط ٣٢٠٠با بررسي  لوين

داند و مطابقت آشكاري ميان درك نحوي و تحت تأثير درجات معناشناختي آنها مي

بنابراين اساساً رفتار نحوي واژگان از  )Beth Levin ١٩٩٣(لوين،  بيند.معناشناختي مي

گيري وجوه معناشناختي افعال قابل تشخيص است. با تعيين شكل برخي وجوه معناشناختي
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هايي تمايز بيشتر عناصر دقيق معنايي آشكار و همكاري ميان نحو و معناشناسي،در فعل

شود كه بر دو موضوع تأكيد شده باشد: تركيب فعل و ساختمان آنها.با وجود آنكه مي

مشابه را تعيين كند اما از  ةشدتهتواند يك چارچوب ساخميآن تركيب فعل و ساختمان 

شده تبعيت كند. براي تواند از يك چارچوب قراردادي تعريفسازد كه نميطرفي آشكار مي

  هاي زير روشنگر است.نمونه توجه به مثال

خصماني را كه بمجلس حكم حاضر آيند در لفظ و لحظ متساوي دارد و از التفاتي كه -

 ) ٤٥(ص  ترز باشدموهم عنايتي زياد تواند بود مح

كه دهد فعل ربطي و مسند آن را نشان مي "محترز باشد"بالا ساخت فعل  ةدر جمل

در كنشي "احتراز كند/نمايد"اما در حقيقت در معني دهد مي را نمايش اياسلوب و شيوه

 همراه شده است. "نمايد"هاي ديگر نيز با همكرد آمده؛ چنانكه در ساخت همراه با علت

  مثل؛

او در هرچه نمايد و تقرير كند مسموع و مؤثر دانند و از استزادت او احتراز سخن 

  )٨٤(نمايند.

  ٦٠/٦٣/٨٤/١٣١و نيز صفحات 

الدين موفور دارند و تقويت او درين جوانب حرمت ناصح ةفرمان چنانست كه از هم-

عمل از واجبات شمرند و نواب او را تمكين كنند و اموال ديواني بموجب مشروح و 

گذارند و در مهمات ديوان عمل رجوع با او كنند و از صوابديد او نگذرند و خطوط او ميب

ص)؛ منقاد باشند، هم رديف و ٦٠رعايا او را منقاد باشند و از استزادت او احتراز نمايند..(

  باشد.مثل؛مي (علت)هم معني با انقياد كنند

م فرمان ما را انقياد شكر و شكايت ضياءالدين موجب رضا و سخط ما دانند و حك

  )٥٢(نمايند 

رسد ) ؛چندان رنج بدلها مي١٣هر تكلف كه ممكن گردد درين باب بجاي آرند(ص -

 )١٢٠( كه بقلم بيان آن ممكن نگردد

هرچند عواطف خداوندي و آثار صنايع كه در تمهيد قواعد صلاح جهان و مصالح 

دارد و حصر و احصاء آن  الطاف صنع باري تعالي و تقدسفرمايد حاشيجهانيان مي

  )١٣٥( ناممكنست.
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به ترتيب در معني امكان دارد، امكان ندارد و   "ممكن گردد، ممكن نگردد"

  نيز به همان معني امكان ندارد، به كار رفته است. "ناممكنست"

و عمادالدين دام تأييده چنانكه از رزانت و وقار او مألوف و متعارفست در استماع -

 ؛ )١١(ص  متأمل باشددعاوي متثبت و 

نتيجه را  ةكه رابط "كردن:تأمل كند"متأمل باشد به صورت فعل مركب  و با همكرد 

  هاي زير به كار رفته است:دهد در جملهنشان مي

  )٦٤( در شجرات و انساب ايشان نيك تأمل كند.

 /٤/١٢/٢٠ ) و نيز صفحات١٢٥( من خادم در كارها تأمل و توقف گوئي كنم.

٩٠/١٠٦/١٠٨/١١٧/١٢٥/١٢٩ /٤٨/٤٩/٦٤  

و بيمن وصول از حصول سعادت دو جهاني روي نمود و دل محتمل اعباء انديشهاي -

 ؛)١٢٢( مختلف خفتي و آسايشي كه درين عهد معهود نيست و هنوز منتظر نبود بازيافت

هاي ديگر با همكرد داشتن و كردن آمده منتظر نبود در معني انتظار نداشت و در جمله

  است:

  )١٠١( كردندي كه مگر اويس قرني نيز آمده باشدابه انتظار ميصح

المجلس نه مونسي دم ساز و نه روزگاري ام حاشيالأحزان ماندهساليانست تا درين بيت

  )١٢٣( دارد.سازگار...، تسلي ندانست كه احوال مخدومان و دوستان اعز انتظار مي

كه  القضاه عمادالدين...ضياين مقدمه منساقست بذكر حال اوحد اشرف اخص قا-

(است) و  عزيز است و بآباء و اسلاف خويش مقتدي ةهرچند از آن خاندان مشهور سلال

(است) و بر دولت ما سوابق حقوق دارد و بوسايل  (است) و مهتدي بانوار ايشان مستضي

(ص  ذرايع متوسل و مستظهر است و همواره بنظر عنايت مجلس ما اختصاص داشته است

١١-١٠(.  

(است) كه در يك رابطه اسلوب و در قالب مقتدي، مستضي، مهتدي، متوسل و مستظهر 

اهتدا - كنداستضاء مي-كندبه ترتيب در معني اقتدا مي انداهر شدهظي وصفي هاجمله

  . كنندمي كه در اين معني رابطه نتيجه را القا استظهار دارد، آمده است- توسل دارد-كندمي
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هاي ...و استضائت باضواء و انوار آن باب استفعال،  در جمله مستضي در قالب مصدر

) و نهالي بود بر چمن ملك نشو و نما يافته بل هلالي از افق آسمان ما تافته و ١٢( كند

  )٧٥( بتدريج از آفتاب و پادشاهي ما استضائت كرده

كه  دشوهمچنين مستظهر، اسم فاعل، با مصدر استظهار و  با همكرد داشت، همراه مي

همچنان برخلاف مستظهر است كه دلالت گر رابطه اسلوب است و به فعل كنشي تبديل 

  :شودمي شده و نتيجه عمل كنش گر

و در تقوي و زهد و حسب و نسب رعيت و دعاگوي ديوان و دولت خداوندست 

  )١٠٦( وافتخار و استظهار بدين دو وسيلت دارد.

بوسيلت و نيك خواستن دولت خداوندي گشت تا اكنون كه آن فرصت او را ميسر نمي

  )١٦٢( و استظهار اخلاص كه در دعاگوئي دارد برخاست و پاي در راه نهاد.

هاي ديگر با همكردهاي داشت و كرد نيز به كار رفته صورت مصدري مقتدي در جمله

؛ در خدمت دولت آثار ستوده نموده و در آن اقتدا بپدر ةاست. چنانكه اقتدا داشت در جمل

  )٧٥( يش امير خراسان داشت.خو

 ةاحوال اقتدا بائم ةهاي زير آمده است:... و در همبا همكرد كردن؛ اقتدا كند در جمله

روزي چند درين انزوا...اقتدا با  -)١٠٤كند...(اگر بمن كهتر اقتدا مي -)٥٩سلف صالح كند.(

  اهل روزگار كرده بودم.

  
                                                             

  "شكل يك"

درجه و نوع دستوري شود، مي هاي ذكر شده نيز استنباطچنانكه از شكل يك و نمونه

 شود.مي تبيينبر اساس خصوصيات و صفات معناشناختي علاوه بر فرم و ساخت 
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شود. اسم به معني با تمايزهاي معناشناختي تفكيك مياغلب دستوري  ةتمايزهاي درج

مطلق نيست اما امكان  هادارد.هرچند اين ارتباط دلالتفعل به معني كنش  و هاابژه

 د.سازمي فراهمرا دهي درجات دستوري سازمان

منتظر است، مثل  از افعالبرخي ساخت و معني آشكار نشده و وجه بارز بنابراين 

ر مستضيء است، مهتدي است، مقتدي است و ... با وصف و توصيف اسلوب هرچند به ظاه

و كنشي بر عمل تواند مي دهد اما در وجه آشكار نشدهزير رخداد اسلوب را نشان مي

. شودمي ديدهانتظار دارد/مي كند، اهتدا دارد/مي كند و ...چنانكه در افعالي مثل  دكندلالت 

معيني دستخوش كنش مورد  ةها افعال بيانگر حالتي هستند كه در آنها پديددر اين ساخت

شود يك گيرد. حالتي كه مسببي موجب ميو يا تحت عملكرد آن قرار ميشود مي ينظر

   ؛نوعهايي از عامل كنش خاصي را انجام دهد،مثل؛دور كرد/دور شد  و نمونه

  

  
  

ضرورتاً به يك فاعل كه بر كارگزارعمل  "داشتارزاني نمود /ارزاني ارزاني كرد/"

و مواردي از "ارزاني است/شد"در شكل الكتبه اين ساخت كند، نياز دارد. در عتبهدلالت 

وصفي  ةبه رابطو با رابطه نتيجه پذير گر و كنشكنش ةشود و از رابطاين دست برجسته مي

هاي مختلف هر يك در جاي ديگري در بافت ها؛ اين ساختكندو اسلوبي تغيير پيدا مي

چنين رويكردي د.دلالت كنتواند بنشيند و به همان معني و در همان چارچوب معنايي مي

 مختص او محسوب ايحاصل سبك نگارش منتجب الدين بديع است و به نوعي شيوه

عامل مهمي در تلفيق زير رخدادها با يكديگر تواند مي هر چند واحد فرهنگي. شودمي

هاي ند. ساختتوانند باشمي ي ديگري نيزها، اين واحدهاي فرهنگي حاصل تمايزباشد

هاي چارچوب معنايي متعارف تبعيت خت فعل صرفاً از محدوديتويژه در سادستوري به

اي متفاوت د كه نسبت به هر نويسنده و گويندهنهايي جاي گيرد در قالبنتواند و مينكننمي

الكتبه نيز قابل ؛ چنانكه در عتبهو علاوه بر تمايز فرهنگي عامل تمايز سبكي نيز باشد باشد

  مشاهده است.
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  نتيجه

كيد دارد كه حاصل فرهنگ است اما أبر محدوديت چارچوب معنايي تآدل گلدبرگ 

فرهنگ در تبيين  ةبايد در عين حال بر يك وجه متمايز ديگر نيز تأكيد كرد كه به انداز

هايي است كند و آن سبك است. هرچند فرهنگ يكي از پايهچارچوب معنايي نقش ايفا مي

ت تمايز سبكي است كه به صورت تمايز دهد.شايد بتوان گفكه تمايز سبكي را شكل مي

يابد. بنابراين بايد كند و يا تمايز فرهنگي است كه در سبك نمود ميفرهنگي نمود پيدا مي

 تواند تفاوت پيدا كندهاي چارچوب معنايي به تناسب فرهنگ و سبك ميگفت محدوديت

به اين ترتيب  شود.مي ي معناييهاالكتبه نيز تمايز سبكي موجب تنوع چارچوبو در عتبه

، يك متغير واژگاني منفرد اختصاص يافته محسوب يگرفتن بر آنكه چه رخدادهايتصميم

با يك ناگزير نيستند رخدادهاي فرعي بينيم مي الكتبهبهتع ةبا مطالع شود، دشوار است.

علي به هم مربوط شوند يا با يك اسلوب كدگذاري شوند، چراكه افعالي نيز يافت  ةرابط

شوند.از آن شامل  همزمانعلي و اسلوب را ةرابط يعنيهر دو بعد توانند مي شود كهمي

 واحدي وجود ندارد كه بر هر كدام از وجوه و روابط معنايي ةجايي كه هيچ تكواژ ساد

 نويسنده دلالت كند، گاه معاني در گير شده معاني نامحتمل فعل هستند. قدرت سيال ذهن

برخي  كند.يك واحد واژگاني با معاني مورد نياز را فراهم مي هاي مختلفي ازامكان ساخت

هاي هاي معنايي متفاوت از نمونههاي افعال وجود دارند كه داراي چارچوباز ساخت

هاي متفاوتي هاي انتزاعي به موضوعشناخته شده هستند و با رخدادهاي بديع و صورت

  يابند.مي ارتباط

 كنند،نتيجه و اسلوب تقسيم مي / هايي را به نوع علتبنابراين برخلاف كساني كه فعل

توانند هاي مختلف و متناسب با نياز ميهاي مختلف در بافتافعال گاهي با پذيرش صورت

نتيجه، علت و اسلوب و غيره را نمايش دهند.در عتبه جدا كردن افعال به علت/نتيجه و 

هاي ي كه كنش و وصف صورتاسلوب چندان آسان نيست چراكه برخلاف معيارهاي زبان

، با رابطه اسلوب تواند از ساخت وصفيواژگاني و معنايي متمايزي دارند، نويسنده مي

  و از ساخت كنشي صورت وصفي بسازد. با رابطه نتيجه/علتساخت كنشي 
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همچنانكه فرض يك چارچوب معنايي ثابت و منفرد براي يك فعل دشوار است جدا 

ز به راحتي ميسر نيست. بايد ديد رخدادهاي فرعي جاي گرفته عمل ني ةكردن شيوه و نتيج

در يك فعل چيست و از چه نوع است و آيا چارچوب معنايي بافت امكان آنكه  بتواند 

  سازد يا نه.عمل  و علت دلالت كند را فراهم مي ةانجام كنش و نتيج ةهمزمان بر شيو
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  ها:نوشتپي
1. semantics frame 
2. resultative relation 
3. manner relation 
4. Verb costruction 
5. Ataba to katabe 
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